
 

   

 سخن سردبير

  تأملاتي در ساحت انديشه، معرفت و حيات
  ييحامده راستا

  طه علمي مؤسسه آموزش عالي آل عضو هيئت؛ تحريريه عضو هيئت
  

هاي نظري    هاي علمي و كاوش   اي از تلاش     مجموعه   پيش روي مجله، دربردارنده     شمارهبه نام خدا؛    
 حكمـت اسـلامي،      اي متمـايز، بـه واكـاوي مـسائل بنيـادين در حـوزه               است كه هـر يـك از زاويـه        

رسـالت ايـن شـماره، فـراهم آوردن مجـالي بـراي طـرح               . انـد   ته دين پرداخ   شناسي و فلسفه    معرفت
 .ها در ترازوي تطبيق و نقد بوده است هاي اصيل و سنجش آن انديشه

داستان، « خيال پرداخته و نسبت ميان        نخستين پژوهش اين شماره، به ساحت ادراك و نقش قوه         
اين واكاوي نشان . ث گذاشته استپل سارتر به بح را در آراي ابونصر فارابي و ژان» تخيل و واقعيت

پنـدارد، در نگـاه    دهد كه برخلاف رويكرد سارتر كه تخيل را دستاويزي براي نفـي واقعيـت مـي         مي
فارابي، خيال پلي است ميان عالم حس و عقل كه از طريق هنـر و داسـتان، حقـايق عـالي را بـراي                        

  .سازد  فهم مي تربيت اخلاقي و انسجام جامعه قابل
بي به مراتب عالي معرفت، تنها در گروي كاركرد قواي ادراكي نيست، بلكـه نيازمنـد                يا  اما دست 

 تواضع و فروتني بـا تكامـل معرفـت بـا              دوم به بررسي رابطه     مقاله. آمادگي دروني فاعل شناساست   
و » فقـر وجـودي   «اين پـژوهش بـا تكيـه بـر درك           . تأكيد بر ديدگاه ملاصدرا اختصاص يافته است      

كنـد    تبيين مـي  ) 11، ص   8 م، ج    1981؛ همان،   113، ص   6، ج   1383ملاصدرا،     (،»حركت جوهري «
شـناختي بـراي رهـاييِ        شناختي و هستي    تنها يك خصلت اخلاقي، بلكه شرطي معرفت        كه تواضع نه  
  .انديشي و گشودگي در برابر حقايق است ذهن از جزم

هـاي سـطحي از       رائـت غفلت از همين غايات اصيل اخلاقي و معرفتي است كـه بـه پيـدايش ق               
 علامـه طباطبـايي      گانه  هاي سه    ميزان  پژوهش سوم، با رويكردي انتقادي و برپايه      . انجامد  معنويت مي 

 شكرگزاري معجزههاي نوظهور و نقد كتاب        ، به بازخواني جريان معنويت    )شريعت، عقل و ولايت   (
لتي توحيدي همچون شكر به     دهد كه چگونه تقليلِ فضي      اين مقاله به روشني نشان مي     . پرداخته است 

شناختي، آدمي را در حصار خودبيني محبوس سـاخته و از غايـت حقيقـي      يك تكنيك مادي و روان    
  .كند خويش دور مي

در » وجـود ذهنـي   « چهارم به بـازخواني تطبيقـي نظريـه            مباحث بنيادين فلسفي، مقاله    در حوزه 
دهـد كـه چگونـه مفهـوم           تحقيق نشان مـي    اين. الدين دواني و ملاصدرا پرداخته است        جلال  انديشه

ساز فهمي وجودشناختي از ادراك بوده و اين ظرفيت، در پرتـوِ اصـل                در آراي دواني، زمينه   » تشأن«
تـري يافتـه اسـت؛     بنـدي منـسجم   الحقيقه در حكمت متعاليـه، صـورت    بسيط اصالت وجود و قاعده   
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  .اي از انكشاف حقيقت است ه مرتبهاي كه معرفت ديگر صرفاً بازنمايي ذهن نيست، بلك گونه به
  شناختي و تاريخي، پژوهش پنجم به تأملي انتقادي در قاعـده            هاي هستي   در امتداد همين كاوش   

ايـن مقالـه بـا بـه چـالش كـشيدن            . اختصاص يافته است  » كل مجرد نوعه منحصر في فرده     «مشهور  
تنها در آثار شيخ اشراق       دهد كه نه     فلسفي پيرامون اين قاعده، نشان مي       گانه  اجماع ادعايي مكاتب سه   

خورد، بلكه از حيث برهـاني نيـز تـشخّص و تمـايزِ موجـودات                 شواهدي برخلاف آن به چشم مي     
منحصراً در گروي ماده و قابليت آن نيست، بلكه با توجه به پيوند تشخص با وجود و تعدد جهـات              

  .دقت تبيين كرد علي نيز به علت فا توان خاستگاه تكثر افراد مجرد را در ناحيه صدور، مي
بازتــاب ايــن مبــاني حكمــي در حيــات فــردي و اجتمــاعي، در پــژوهش شــشم بــا محوريــت 

اين مقالـه تبيـين     . واكاوي شده است  » جنود عقل و جهل   «شناسي ملاصدرا و براساس حديث        انسان
ب را  طل ـ  كند كه استيلاي عقل بر قواي حيواني و دفع جهل در نفس آدمي، چگونه طبـع منفعـت                   مي

  .سازد تعديل كرده و راه را براي استقرار عدالت و صلح پايدار و حكيمانه هموار مي
در » معجـزه  «  هفتم به بررسي تطبيقـيِ مـسئله         دين و فهم متون مقدس، مقاله       در قلمروي فلسفه  

سـازد كـه بـرخلاف        اين مقاله روشـن مـي     .  علامه طباطبايي و رودلف بولتمان پرداخته است        انديشه
دهـد، علامـه      اي نمادين و درونـي تنـزل مـي          زدا به تجربه    مان كه معجزه را با رويكردي اسطوره      بولت

 الهـي    پـذير و متكـي بـر اراده         طباطبايي با اتكا به مراتب علّي هستي، معجزه را رخدادي عيني، عقل           
  ).166 ق، ص 1416طباطبايي، ( جهان دارد  داند كه هماهنگي تام با نظام حكيمانه مي

معنـاي  «هـاي آدمـي، يعنـي         تـرين دغدغـه      اين شماره به يكي از عميـق        ايت، آخرين مقاله  در نه 
شناختي علامه طباطبـايي بـا        اين پژوهش كوشيده است با تركيب نگاه هستي       . پرداخته است » زندگي
هاي فرهنگي مورد نظر تيلور، يك مـدل           مطرح در آراي ياسپرس و فرانكل و نيز زمينه           زيسته  تجربه

 ذهـن، بلكـه      لايه براي فهم معناي حيات ارائه دهد؛ مدلي كه در آن، معنا نه صرفاً برساخته                هجامع س 
  . انساني است حاصل پيوند ميان حقيقت وجودي و تجربه

پژوهـان و      روي دانـش    هـاي نـويني را پـيش        شده در ايـن شـماره، افـق         اميد است مقالات ارائه     
هـا   ساز تـأملات ثمربخـشي در ايـن عرصـه        د و زمينه  مندان به حكمت و فلسفه اسلامي بگشاي        علاقه
  .باشد

  

  منابع و مĤخذ
بــنياد حكمـت   : ، تــهران الحكمة المتعاليه في الاسـفار الاربعـة    ).1383(بن ابراهيم    صدرالدين شيرازي، محمد  

  . صدرا
  .الاحياء التراثدار: ، بيروتالحكمة المتعاليه في اسفار الاربعه) م1981(بن ابراهيم  صدرالدين شيرازي، محمد

مؤسـسه نـشر اسـلامي، وابـسته بـه جامعـه       : ، قـم 12، چ نهايةالحكمة).  ق 1416(طباطبايي، سيدمحمدحسين   
  .مدرسين حوزه علميه قم
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The upcoming issue of the journal encompasses a collection of scholarly endeavors 
and theoretical explorations, each of which, from a distinct perspective, delves into 
the fundamental issues in the fields of Islamic philosophy, epistemology, and the 
philosophy of religion. The mission of this issue has been to provide a platform for 
presenting original ideas and evaluating them within the scales of comparative and 
critical analysis. 

The first research in this issue addresses the realm of perception and the role of 
the faculty of imagination, discussing the relationship between “story, imagination, 
and reality” in the views of Abu Nasr al-Farabi and Jean-Paul Sartre. This analysis 
demonstrates that unlike Sartre’s approach, which considers imagination a 
mechanism for negating reality, in Farabi’s view, imagination serves as a bridge 
between the sensory and intellectual worlds. Through art and storytelling, it renders 
exalted truths comprehensible for the sake of moral education and social cohesion. 

However, attaining the higher levels of knowledge does not solely depend on the 
function of perceptual faculties; rather, it requires the inner preparedness of the 
epistemic agent. The second article examines the relationship between "humility and 
the evolution of knowledge" with an emphasis on Mulla Sadra's perspective. 
Relying on the concepts of "existential poverty" (faqr-i wujūdī) and "substantial 
motion" (ḥarakat-i jawhariyyah) (Mulla Sadra, 1383 SH, Vol. 6: 113; 1981, Vol. 8: 
11), this study elucidates that humility is not merely a moral virtue, but an 
epistemological and ontological prerequisite for liberating the mind from dogmatism 
and fostering an openness to truths. 

Neglecting these authentic moral and epistemic ultimate goals leads to the 
emergence of superficial interpretations of spirituality. The third research, 
employing a critical approach based on Allamah Tabatabai’s threefold criteria 
(Sharia, Intellect, and Wilayah) ,re-examines the wave of New Age spiritualities and 
critiques the book The Magic (by Rhonda Byrne). This article clearly illustrates how 
reducing a monotheistic virtue like gratitude to a mere materialistic and 
psychological technique confines the human being within the walls of egoism and 
distances them from their true ultimate telos. 

In the sphere of fundamental philosophical debates, the fourth article presents a 
comparative re-reading of the theory of “mental existence” (wujūd-i dhihnī) in the 
thoughts of Jalal al-Din Dawani and Mulla Sadra. This research illustrates how the 
concept of “modal unfolding” (tashaʾʾun) in Dawani’s thought paved the way for an 
ontological understanding of perception, and how this theoretical capacity was more 
coherently formulated in Transcendent Theosophy (al-Ḥikmat al-Mutaʿāliyah (in 

light of the principles of the “principiality of existence” (aṣālat al-wujūd) and the 
rule of “the simple reality” (basīṭ al-ḥaqīqah). Consequently, knowledge is no 
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longer seen merely as a mental representation, but rather as a level of the disclosure 
of truth. 

Following these ontological and historical inquiries, the fifth research offers a 
critical reflection on the famous rule: “Every immaterial being is the sole individual 
of its species” (kullu mujarradin nawʿuhu munḥaṣirun fī fardih). By challenging the 
alleged consensus of the three Islamic philosophical schools regarding this rule, this 
article shows that not only is there evidence to the contrary in the works of Sheikh 
al-Ishraq (Suhrawardi), but also, from a demonstrative standpoint, the individuation 
and distinction of beings are not exclusively dependent on “matter” and its 
receptivity. Rather, considering the ontological bond of individuation with existence 
and the multiplicity of the aspects of emanation, the source of multiplicity among 
immaterial individuals can also be accurately explained through the “efficient 
cause”. 

The reflection of these philosophical foundations in individual and social life is 
analyzed in the sixth research, focusing on Mulla Sadra’s anthropology based on the 
Hadith of “The Soldiers of Intellect and Ignorance”. This article explains how the 
dominance of the intellect over animalistic faculties and the repulsion of ignorance 
in the human soul moderate the self-interested nature and pave the way for the 
establishment of justice and a “sustainable and wise peace”. 

In the realm of the philosophy of religion and the hermeneutics of sacred texts, 
the seventh article conducts a comparative study of the problem of “miracle” in the 
thoughts of Allamah Tabatabai and Rudolf Bultmann. This article clarifies that 
unlike Bultmann, who, with a demythologizing approach, reduces miracles to a 
symbolic and inner experience, Allamah Tabatabai, relying on the causal levels of 
existence, considers a miracle as an objective, rationally acceptable event reliant on 
divine will, which is in complete harmony with the wise system of the universe 
(Tabatabai, 1416 AH: 166). 

Finally, the last article in this issue addresses one of the most profound human 
concerns, namely the “meaning of life”. By combining the ontological perspective of 
Allamah Tabatabai with the lived experience discussed in the views of Jaspers and 
Frankl, as well as the cultural contexts considered by Taylor, this research attempts 
to present a comprehensive three-layered model for understanding the meaning of 
life. In this model, meaning is not merely a mental construct, but the outcome of the 
synthesis between existential truth and human experience. 

It is hoped that the articles presented in this issue will open new horizons for 
scholars and enthusiasts of Islamic philosophy and theology, and pave the way for 
fruitful reflections in these arenas. 
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